
انعكاس  
با سنگ‌هاي كوه
يك حرف گفتم

      پاسخم دادند بسيار
صد جمله گفتم با تو اما

پاسخ ندادي
يك حرف

يك بار
بيوك ملكي

 خدا
وقتي كه باران مي‌نويسد:

شعر بلند رودها را
وقتي كه هر رود

در جست و جويت مي‌دود
از كوه تا دشت    

وقتي كه باران
      پاك كرده دودها را

تو در دلم هستي
      تو در هر ذره، موجود

اشكان پوركيواني

عبور
با دوچرخة قديمي پدر

كوچه را
مرور مي‌كنم

رود را
سرود را

عبور مي‌كنم
زنگ مي‌زند دلم

پرنده مي‌شوم
بر لبان مادرم
خنده مي‌شوم

بهروز اقبالي درخشان

  شاخه
شاخه مسئول است

برگ را محكم نگه دارد

شانه خالي مي‌كند شاخه
برگ مي‌افتد

بي‌خيال و بي‌تفاوت
شانه را بالا مي‌اندازد:

» من نبودم
باد بود«

بهاره سلماني

تصویرگر: میترا چرخیان
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 صياد
بي‌آن كه يك دانه بپاشم
در دام شعرم مي‌نشينند

صدها پرنده عاشقانه
دانسته‌اي آيا كه شاعر

صياد بي‌دام است و دانه
محمددهريزي

پاييز  
با دست‌هاي قرمز و خيسش
برگ درختان را نوازش كرد

با برگه‌هاي سرد
با جامه داني زرد

با پاي نارنجي
در كوچه‌هاي پارك

هي رفت و آمد كرد
سعيده موسوي‌زاده

خيال
بال زد

شیشه را شکست
پر کشید

لا به لای شاخه‌ها نشست
آسمان پراز صدای بال بود

این شکستن و پریدن و
روی شاخه‌ها نشستن پرنده، کی خیال بود 

  افسانه شعبان نژاد 
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